
معارف 

پیامبر اکرم)ص( می‌فرماید: »در بهشــت منزلگاه‌هایی است که نه 
به چیزی آویزان اســت و نه تکیه‌گاهی در زیر دارد )بلکه متعلق است( 
و بندگان با اعمال خود نمی‌توانند به آنها دست یابند. کسی از حضرت 
پرسید: صاحبان این منزل‌ها چه کسانی هستند؟ آن حضرت فرمود: »هم 

اهل البلاء و الهموم« آنها اهل بلاها و رنج‌ها هستند.)1(
همچنین امام صادق)ع( می‌فرماید: »)ممکن است( برای بنده‌ای در نزد 
خداوند، درجه‌ و رتبه‌ای باشد که از طریق عملش به آن درجه نمی‌رسد، 
پــس خداوند او را به بلا و مصیبتی در بدن و یا مال و یا مصیبت فرزند 
مبتلا می‌سازد تا اگر صبر و تحمل نماید خداوند او را به آن درجه برساند.)2(
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1- بحارالانوار، ج 68، ص 94
2- همان، ج 78، ص 194

فلسفه بلاها و مصیبت‌ها

پرسش و پاسخ

پرسش:
خداوند در قرآن کریم از یک ســو درباره هدف خلقت انســان 
می‌فرماید: »برای آزمایش و امتحان شما از نظر بهترین عملکرد« از 
طــرف دیگر در آیه مربوطه می‌فرماید: »برای علم و آگاهی از قدرت 
و علــم خداوند« همچنین در آیه دیگر می‌فرماید: »برای عبودیت و 
بندگی« و بالاخره در آیه شــریفه مربوطه می‌فرماید: »برای رحمت 
الهی« آیا این چهار هدفی که در این آیات بیان شده، میانشان تعارض 

و تضادی وجود دارد؟
پاسخ:

طرح شبهه
خداوند در قرآن کریم از یک ســو درباره هدف خلقت انسان می‌فرماید: 
»خداوند مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهترین 

عملکرد را دارید.« )ملک-2( 
از طرف دیگر در آیه مربوطه می‌فرماید: خداوند همان کسی است که هفت 
آسمان را آفریده و از زمین نیز همانند آنها را، فرمان او در میان آنها پیوسته 
فرود می‌آید تا بدانید خداوند بر هر چیز توانا است و اینکه علم او به همه چیز 
احاطه دارد.)طلاق- 12( همچنین در آیه دیگری می‌فرماید: »من جن و انس را 
نیافریدم جز برای اینکه عبادتم را بکنند.«)ذاریات- 56( و بالاخره در آیه مربوطه 
دیگری می‌فرماید: »اگر پروردگارت خواسته، همه مردم را یک امت قرار می‌داد 
ولی آنها همواره مختلفند، مگر کسی که مورد رحمت الهی قرار گیرد، و برای 
همین )پذیرش رحمت( خداوند آنها را آفرید.«)هود- 119( این دسته آیات، 
چهار هدف متفاوت و گوناگون را بیان کرده‌اند که در ظاهر با یکدیگر تعارض 

دارند آیا این شبهه وارد است که در آیات قرآن تضاد و تعارضی وجود دارد؟
پاسخ شبهه

بــا اندک تأملی در مفهوم این آیات، به این نتیجه می‌توان رســید که هیچ 
تضاد و تعارضی میان اهداف ذکر شده برای خلقت انسان وجود ندارد. زیرا اهداف 
اساسا دارای درجات و مراتبی است که بعضی از آنها مقدماتی و بعضی دیگر هدف 
متوسط و برخی دیگر غایی هستند و در نتیجه این اهداف چهارگانه قرآن در واقع 
در طول یکدیگرند نه در عرض هم. هدف اصلی و غایی براســاس آیات مربوطه، 
همان »عبودیت و بندگی خدا« می‌باشــد، و هدف »علم و دانش« و »امتحان و 
آزمایش برای شناخت بهترین عملکرد انسان‌ها« نیز اهدافی هستند که در مسیر 
عبودیت و بندگی خداوند قرار دارند، و رحمت واسعه الهی نیز نتیجه این عبودیت 

و بندگی مخلصانه است. 
لذا هدف نهایی آفرینش بشــر »عبودیت« است که خدا برای وصول به آن، 
میدان آزمایشی فراهم ساخته و علم و آگاهی به انسان داده است)تا بهتر بندگی 
خدا را انجام دهد( و نتیجه نهایی‌اش نیز غرق شدن در اقیانوس رحمت او خواهد 

بود. )تفسیر نمونه، ج 22، ص 388( 
بنابراین خلقت انســان بدون هدف و غرض نبوده همان‌گونه که قرآن کریم 
می‌فرماید: افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لاترجعون« آیا می‌پندارید که 
ما شما را عبث و بیهوده آفریده‌ایم و به سوی ما بازنمی‌گردید.)مومنون- 115( و 
هدف غایی آن هم برای خود انسان »عبودیت و بندگی« خدای متعال است که 
این هدف برای خود انسان خواهد بود نه هدف خداوند، به تعبیر دیگر مخلوق باید 
عابد و بنده خدا باشد، نه اینکه خداوند معبود خلق باشد، چون فرموده است: »الا 
لیعبدون« تا آنکه مرا بپرستند، نفرموده تا من پرستش شوم، یا من معبودشان باشم. 

لذا این توهم که خداوند چه نیازی به عبادت ما دارد، برطرف می‌شود. 
از این رو عبودیت و بندگی خداوند به عنوان غرض‌نمایی خلقت انسان، کمالی 
است که عاید خود انسان می‌شود و آثار و برکات تبعی خود را برای انسان به ارمغان 
می‌آورد. از منظر عقلانی خداوند وسایل کمال و رشد هر موجودی را در اختیار او 
گذاشــته و اراده حکیمانه او بر این هدف قرار گرفته که مخلوقات و موجودات به 
صورت طبیعی و جبری به ســوی کمال خویش حرکت کنند، در حالی که اراده 
حکیمانه خداوند در برخی موجودات چون انسان، بر این تعلق گرفته است که از 
طریق اختیار و آزادی، راه عبودیت و بندگی خدا را انتخاب کرده و کمالاتی را در 

این مسیر به دست آورند. 
بنابراین از نگاه عقلانی اساسا اصل آفرینش یک گام تکاملی عظیم است و تمام 
برنامه‌های دینی و عبادی بعد از گام اول یعنی خلقت انسان، در ادامه و راستای 

همین مسیر تکاملی و پیمودن راه تکامل و تقرب الی‌الله می‌باشد.

شبهه هدف خلقت انسان

قال الامام حسین)ع(: »ایها الناس! انّ‌الله جلّ ذکره ماخلق 
العباد الاّ لیعرفوه، فاذا عرفوه عبدوه،   فاذا عبدوه استغنوا بعبادته 

عن عباده ماسواه«.
امام حســین)ع( فرمود: ای مردم! همانا خدای بزرگ بندگان را نیافریده 
مگر برای آنکه او را بشناسند، وقتی او را شناختند او را پرستش خواهند 
کرد. هنگامی که او را پرستش کردند، از بندگی غیر او بی‌نیاز می‌شوند.«)1(
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1- علل الشرایع، شیخ صدوق، ص 9

فلسفه خلقت انسان

MaarefKayhan@Kayhan.ir

چگونگی رسیدن به سعادت یا شقاوت 
از راه فقر و ثروت

»نعمت‌ها و همچنین شــداید و بلایا، هم موهبت اســت، زیرا از هر 
یک از آنها می‌توان بهره‌بردار‌ی‌های عالی کرد، و نیز ممکن اســت، بلا و 
بدبختی‌ شمرده شوند، زیرا ممکن است هر یک از آنها مایه بیچارگی و 
تنزل گردند. هم از راه فقر می‌توان به سعادت رسید، و هم از هر دو راه 

نیز ممکن است آدمی به بدبختی برسد.
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1- عدل الهی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 160-159

صفحه 11
شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
۲ ربیع‌الاول ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۰۹

دروغ جزو گناهان کبیره است 
و عملی برخلاف حق و عدالت 
به شــمار می‌رود. پس کسی 
 کــه دروغ می‌گوید و به دروغ 
دیگران را متهم به دروغ می‌کند 
از مسیر صراط مستقیم دین و 
حق و عدالت خارج شده است.

دروغ بیــش از آنکه به دیگری 
ظلم  مصادیق  از  برساند،  زیان 
به خویش است و دروغگو خود 
بیشتر و بیش از دیگران آسیب 
آثار دروغ  زیــرا  خواهد دید؛ 
به خود دروغگــو بازمی‌گردد

از نظر قرآن، زشــتی دروغ امری فطری است که همه انسان‌ها بر اساس نور 
هدایت باطنی آن را می‌شناسند و از آن گریزان هستند؛ از همین رو مؤمنان 
به ســبب حفظ فرصت خویش و تقوای باطنی و نفسانی از آن پرهیز دارند و 
هیچ گرایشــی به دروغ نشان نمی‌دهند؛ اهل بهشت به سبب همین فطرت 
الهی هرگز به ســوی دروغ گرایشــی ندارند و همراه صدق و صداقت حاکم 
بر زندگی آنان اســت، چنان‌که تلاششــان در دنیا نیز این‌گونه بوده است.

دروغ، سخن ناراست، خلاف حقیقت، قول ناحق و مانند آن 
است؛ هر چند که اصل دروغ در گفتار است که می‌تواند درباره 
خبر و گزارشی نادرست از گذشته یا آینده یا حتی وعده دروغ 

باشد، اما می‌تواند در فعل نیز خود را نمایش دهد.
دروغ می‌تواند نســبت به هر کسی باشد، خواه خدا و خواه 
خلق. از همین رو دروغ و افتراء نسبت به خدا و پیامبران و نیز 

مردم مطرح است.
عوامل و اهداف دروغ

عواملی در نفس انسان دروغگو تحقق می‌یابد که او را به دروغ 
سوق می‌دهد. از مهم‌ترین عوامل نفسانی – باطنی می‌توان به 
عوامل مرتبط با هواهای نفسانی از جمله گرایش به گناه‌پیشگی 
و فجور و بی‌تقوایی )حاقه، آیات ۶ و ۷(، شیطنت شیاطین جنی و 
الهامات و وسوسه‌های شیطانی )شعراء، آیات ۲۲۱ و ۲۲۲(، سلطه 
شیطان بر انسان )مجادله، آیات ۱۴ تا ۱۹(، حسادت برخاسته 
از طمع و حرص نســبت به داشته‌های مادی و معنوی دیگری 
)یوســف، آیات ۹ تا ۱۱(، مکر زنانه برای دستیابی به مقاصد و 
اهداف خویش )یوسف، آیات ۲۵ تا ۲۸( و مانند آنها اشاره کرد.

خاستگاه اصلی دروغ در اقسام گوناگون آن نسبت به خالق و 
خلق، غیر از وسوسه‌های شیطانی بیرونی، همان هواهای نفسانی 
است که به فرموده پیامبر)ص(؛ »اعدی عدوک نفسک التی بین 
جنبیک؛ دشمن‌ترین دشمنان تو همان نفسی است که در میان 
توســت.« که تفســیر روایی از گرایش به فجور و گناه‌پیشگی، 
حسادت، کید زنانه و حتی سلطه‌پذیری نسبت به شیطان جنّی 

و پذیرش وسوسه‌های شیطانی، ریشه در همان هواهای نفسانی 
و شاکله پیچیده نفس انسانی دارد که او را میان احسن تقویم و 
اسفل سافلین )تین، آیات ۵ تا ۷( و شکر و کفران )انسان، آیه ۳( 
و تقوا و فجور )شمس، آیات ۷ تا ۱۰( و حق انتخاب اختیاری و 
آزاد میان آنها قرار می‌دهد. در حقیقت این نفس انسانی و شاکله 
پیچیده خلقتی و فطری انسان است که او را در میان »صدق و 
کذب« قرار داده و در فتنه‌ای چالش‌برانگیز گرفتار انواع ابتلائات 

می‌کند »تا سیه‌رو شود هر که در او غش باشد.«
باید توجه داشــت که خالق نفس انســانی، او را مجهز به 
روحانیت اسمای الهی و انوار هدایت‌های باطنی و قدرت تشخیص 
حق و باطل و گرایش به حق و گریزش از باطل کرده است و در 
همان حال او را »ظلوم، جهول، عجول، هلوع« )احزاب، آیه ۷۲؛ 
اسراء، آیه ۱۱؛ معارج، آیه ۱۹( و مانند آنها قرار داده که این تضاد 
درونی و حق انتخاب آزاد سرنوشت خوب یا بد را برای انسان به 
دنبال خواهد داشت. از آنجا که عامل اصلی در گرایش به کذب 
و گریزش از صدق، هواهای نفسانی است، می‌توان گفت که دروغ 
با فلسفه و اهداف نفسانی انجام می‌شود؛ چنان‌که گرایش ابلیس 
به سوگند دروغین )اعراف، آیه ۲۱(، همچنین گرایش شیاطین 
جنی که موجوداتی دروغگو و القاگر شنودها به شکل دروغین 
بر افراد دروغ‌پرداز گناه‌پیشه انسانی )شعراء، آیات ۲۲۲ و ۲۲۳( 

هستند در چنین فضایی انجام می‌شود.

دشمنان خدا و پیامبران، برای پیشبرد اهداف شوم و پلید 
خویش، به »افتراء« و خلق اموری می‌پردازند که از پایه و اساس 
دروغ اســت، اما آن را می‌سازند تا بتوانند علیه خدا و پیامبران 
و اهداف الهی به کار گیرند. چنان‌که آنان برای تضعیف وحی و 
جایگاه پیامبران، ایشان را متهم به »افتراء« به خدا می‌کنند تا 
این‌گونه اهداف پلید خویش را تحقق بخشند و مردم را نسبت 
به صدق و صداقت پیامبران به شک اندازند و در نهایت با انکار 
وحی، ارزش و اعتبار آموزه‌های الهی و تشریع را از میان ببرند. 

)فرقان، آیه ۴( 
از نظر قرآن، چنین رویکرد باطل دشمنان خدا و پیامبران، 
ریشــه در ظلم و دروغ آنان دارد که بیانگر گرایش‌های نفسانی 

باطلشان است. )همان؛ مجمع‌البیان، ج ۷ و ۸، ص ۲۵۳(
بنابراین، از مهم‌ترین اهداف دروغ، تضعیف حق و حق‌گویان 
و حق‌جویان است؛ زیرا اصولاً نفس انسانی با نور هدایت فطری و 
گرایش الهی خویش، نسبت به کذب واکنش منفی نشان می‌دهد. 
پس کسی که متهم به افتراء و کذب و دروغ شود، مردم گرایش 

خویش به او را از دست می‌دهند. 
از همین رو پیامبران متهم به کذب و افتراء به خدا می‌شوند 
تا وحی الهی از زبانشــان شنیده نشود و این‌گونه با انکار وحی، 
ارتباط میان انسان و خالق و نیز شریعت و آموزه‌های شرعی و 

تعالیم آن بی‌معنا خواهد شد. )فرقان، آیه ۴(
از دیگر اهداف دروغ از سوی دروغگویان می‌توان به پنهان 
کردن جرم و خطا و گناه اشاره کرد؛ زیرا با برملا شدن حقیقت، 
در خطر قرار می‌گیرند؛ پس تلاش می‌کنند تا پشت دروغ مخفی 

شوند و در امنیت بمانند. )یوسف، آیات ۱۷ و ۱۸(
فریبکاری نیز از دیگر اهدافی است که دروغگویان برای آن 
اقدام می‌کنند. بی‌گمان تمسک شیطان به دروغ به جهت فریب 
آدم و چشیدن از میوه درخت ممنوع و اخراج از بهشت ابتدائی 
و گرفتار شــدن به شقاوت آسایشی )اعراف، آیه ۲۰؛ طه، آیات 
۱۱۷ تا ۱۲۱(، تمسک کافران به دروغی چون ما بار گناهان شما 
را حمل می‌کنیم )عنکبوت، آیه ۱۲(، توسل منافقان به سوگند 
دروغ برای اثبات ایمان خویش و نهان کردن کفر )مجادله، آیه 
۱۴(، توسل منافقان به شهادت دروغ نسبت به پیامبری پیامبر و 
نهان شدن در پشت این گواهی دروغین جهت فریب )منافقون، 

آیه ۱( و مانند آنها از مصادیق دروغ به هدف فریبکاری است.
برخی از انسان‌ها همانند برخی از جنیان درباره خدا دروغ 

می‌گویند تا اهداف باطل خویش را پیش ببرند. )جن، آیه ۵(
اگر بخواهیم از دروغگویان، فهرستی ارائه دهیم می‌توان با 
این فهرست عوامل و اهداف پلید و پلشت دروغگویان را نیز به 

دست آوریم. 
این افراد شامل گروه‌هایی چون: شیاطین جنی )شعراء، آیات 
۲۲۲ و ۲۲۳(، اهل قذف )نور، آیه ۱۳(، مشرکان )انعام، آیات ۲۳ 
و ۲۸(، متکبران )زمر، آیه ۶۰(، ســر باز زنندگان از فرمان‌های 
پیامبر )توبه، آیــات ۲۲ و ۲۳(، کافران منکر )هود، آیات ۹۱ و 
۹۳(، نهی‌کننــدگان از نماز )علق، آیــات ۹ تا ۱۶(، اهل کتاب 
گرفتار شرک و کفر )کهف، آیات ۴ و ۵(، منکران معاد )مؤمنون، 
آیــات ۸۲ تا ۹۰(، تکذیب‌کنندگان دین )علق، آیات ۱۳ تا ۱۶( 

و مانند آنها را برشمرد. 
این گروه‌ها همگی به عللی چون هواهای نفسانی، وسوسه‌ها 
و الهامات یا وحی شیطانی و اهداف پلشت و پلید، دروغ می‌گویند 

و دیگران را به دروغ و دروغگویی متهم می‌سازند. 
همان‌گونه که گرفتاران هواهای نفسانی، بستری برای گرایش 
به دروغ و گریختن از صدق و راســتی دارند، همچنین این افراد 
شرایطی را دارا هســتند که قلبشان را محل نزول شیاطین قرار 
می‌دهد تا بیشــتر از پیش در این گناه بزرگ غرق شوند. )شعراء، 

آیات ۲۲۱ و ۲۲۲(

آثار دروغ و کیفر دروغگویان
دروغ جزو گناهان کبیره است و عملی برخلاف حق و عدالت 
به شمار می‌رود. پس کسی که دروغ می‌گوید و به دروغ، دیگران 
را متهم به دروغ می‌کند، از مسیر صراط مستقیم دین و حق و 

عدالت خارج شده است. 
باید توجه داشت که دروغ همانند شراب، کلیدی برای گناهان 
و شرور دیگر است؛ از همین رو جزو گناهان کبیره دانسته شده که 
شخص را مستحق عذاب دنیوی و اخروی در دوزخ غضب جلال 
الهی می‌کنند. دروغ و گفته‌های بی‌اساس، خاستگاه بدعت در 

دین است )نحل، آیه ۱۱۶(، همچنین دروغگویی مستمر موجب 
بیماردلی و گرایش انســان به نفاق و خروج از ایمان می‌شــود. 
)منافقون، آیات ۷ و ۸؛ توبه، آیه ۷۷( دروغ بیش از آنکه به دیگری 
زیان برساند، از مصادیق ظلم به خویش است و دروغگو خود بیشتر 
و بیش از دیگران آسیب خواهد دید؛ زیرا آثار دروغ به خود دروغگو 
بازمی‌گردد. )غافر، آیه ۲۸( دروغ امری زیان‌آور برای انسان است 
)همان( چنان‌که موجب روسیاهی او در آخرت )زمر، آیه ۶۰(، 
قرارگیری در جرگه ظالمان )آل عمران، آیه ۹۴؛ انعام، آیات ۲۱ و 
۹۳ و ۱۴۴(، محرومیت از درک آیات الهی )جاثیه، آیات ۷ و ۸(، 

محرومیت از نور هدایت )زمر، آیه ۳؛ غافر، آیه ۲۸(، محرومیت از 
رستگاری )یونس، آیه ۶۹؛ نحل، آیه ۱۱۶( و مانند آنها می‌شود. 
همان‌گونه که دروغ گفتن خوب نیست و انسان باید از آن اجتناب 
کند )حج، آیه ۳۰(، همچنین شنیدن دروغ هم خوب نیست؛ زیرا 
انسان را به گروه دروغگویان پیوند می‌زند و از جنس آنان می‌کند؛ 
 چنان‌که منافقان این‌گونه گرفتار نفاق و در نهایت کفر شــدند. 
)مائده، آیات ۴۱ تا ۴۲( پس همان عذابی که برای دروغگویان 
است، همچنین برای استماع دروغ و پذیرش آن بی‌هیچ دلیل 
و برهانی اســت. )همان( این آثار می‌تواند شامل آثار دنیوی و 

اخروی شود. )همان(
برخی از دروغگویان برای اینکه خود را در امان نگه دارند، با 
انداختن توپ در زمین دیگران شرایط را برای مؤمنان و پیامبران 

سخت می‌کنند. 
از همین رو بر مؤمنان اســت تــا با برهان و دلایل عقلانی 
و مقبول، اتهام دروغ را از خویش دور ســازند و اجازه ندهند تا 
دروغگویان ایشــان را به اتهــام دروغ از میدان به در کنند. این 
حرکتی است که همه پیامبران در طول تاریخ در برابر اتهام دروغ 
از خویش بروز دادند. )اعراف، آیات ۶۶ و ۶۷؛ شعراء، آیات ۱۷۶ تا 

۱۸۹؛ هود، آیات ۲۵ تا ۲۸؛ یس، آیات ۱۳ تا ۱۵(
دروغگویان انسان‌های ملعون )نور، آیات ۶ و ۷؛ آل عمران، 
آیه ۶۱؛ ذاریات، آیات ۱۰ تا ۱۲( و گرفتار خواری و ذلت دنیوی 
و اخروی و عذاب‌های دوزخی و زبانه‌های آتشین هستند. )علق، 

آیات ۱۶ تا ۱۸؛ جاثیه، آیات ۷ و ۸؛ هود، آیات ۹۱ تا ۹۳(
به هر حال، از نظر قرآن، زشتی دروغ امری فطری است که 
همه انسان‌ها بر اساس نور هدایت باطنی آن را می‌شناسند و از آن 
گریزان هستند )غافر، آیه ۲۸(؛ از همین رو مؤمنان به سبب حفظ 
فرصت خویش و تقوای باطنی و نفسانی از آن پرهیز دارند و هیچ 
گرایشی به دروغ نشان نمی‌دهند )نحل، آیه ۱۰۵(؛ اهل بهشت 
به سبب همین فطرت الهی هرگز به سوی دروغ گرایشی ندارند 
و همراه صدق و صداقت حاکم بر زندگی آنان اســت، چنان‌که 
تلاششان در دنیا نیز این‌گونه بوده است. )نباء، آیات ۳۱ تا ۳۵(

وعده‌های الهی نسبت به مؤمنان و اهل بهشت صادقانه است؛ 
اما دشمنان خدا و خلق همواره با بهره‌گیری از دروغ و وعده‌های 
دروغیــن تلاش می‌کنند تا مردم را فریب دهند و از راه عقل و 
عقلانیت و ســامت فطری دور سازند و به دروغ و دروغگویی و 

گناه و امور دیگر سوق دهند. )عنکبوت، آیه ۱۲(
نتیجه‌گیری

دروغ فقط یک عمل نادرست فردی نیست، بلکه به عنوان 
یک سیستم اخلاقی و اجتماعی تهدیدی برای انسجام و عدالت 

اجتماعی تلقی می‌شود. 
دروغ می‌تواند در ســطح فــردی و اجتماعی اثرات منفی 
عمیقی به همراه آورد، لذا اجتناب از آن و حفظ صداقت، بنیادی 

انکارناپذیر در زندگی دینی و اجتماعی است.
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دروغ؛ 
عوامل و پیامدهای آن

رضا محسنیان

احادیث متعددی بر نقش محوری 
و  با دشــمنان  رویارویی  دعا در 
این  در  دارند.  تأکید  ســختی‌ها 
به‌عنوان یک  نه‌تنها  دعا  روایات، 
عمل عبادی، بلکه به‌عنوان ابزاری 
مؤثر و کارآمد معرفی شده است 
با دشمنان  که می‌تواند در مقابله 
کارســاز باشــد. این متون بیان 
برای  دعا ســاحی  که  می‌کنند 
مؤمنان اســت که با توسل به آن 
می‌توانند از گزند دشمنان در امان 

بمانند و بر مشکلات فائق آیند. 

ابزاری  به‌عنوان  از دعا  اســتفاده 
جامع و معنوی در تقابل با دشمن 
مفهومی گسترده دارد. این مفهوم 
هم شــامل دعا برای طلب یاری، 
از  پیروزی  و  اســتقامت  هدایت، 
خداوند می‌شــود؛ مانند دعاهای 
مجاهــدان در میدان جنگ، و هم 
در مرحله نهایی و پــس از اتمام 
درخواست  شامل  می‌تواند  حجت 
از خداوند برای رسوایی و مجازات 
دشمن سرســخت )نفرین( باشد. 
تأکید روایات بر کارسازتر بودن دعا 
از شمشــیر، بر نقش تعیین‌کننده 
عامل معنوی و ارتباط با خداوند در 

سرنوشت نبردها دلالت دارد.

نقش محوری دعا 
در رویارویی با دشمنان

در متون دینی، دعا تنها یک عمل عبادی صرف نیست؛ 
بلکه به‌عنوان نیرویی معنوی، تربیتی و حتی بازدارنده در برابر 
تهدیدها و دشواری‌ها معرفی شده است. در آیات قرآن کریم 
و روایات، دعاهایی برای مقابله با دشمنان وارد شده است. در 
برخی روایات، مضمون »دعا ســاح مؤمن است« تکرار شده 
و دعا نافذتر از سلاح جنگی دانسته شده است. نوشتار حاضر 

به بررسی محتوایی این روایات می‌پردازد.
دعا؛ سپر معنوی مؤمن در برابر دشمنان

در منابــع روایی، دعا به‌عنوان یک عمل عبادی و ابزاری 
معنوی با کارکردهای مختلف معرفی شــده است. از جمله، 

2. دعای پیامبران؛ سلاح انبیا
حضرت رضا )ع( همیشــه به اصحاب خــود می‌فرمود: 
عَاءُ«)3(  »عَلیَْکُمْ بسِِلَحِ النْبِْیَاءِ فَقِیلَ وَ مَا سِلَحُ النْبِْیَاءِ قَالَ الدُّ
»بر شــما باد به اسلحه پیامبران. به ایشان عرض شد: اسلحه 

پیامبران چیست؟ فرمود: دعا است.«
3. دعا؛ نافذتر از نیزه

نَانِ« )4(  عَاءَ أنَفَْذُ مِنَ السِّ امام صادق )ع( فرمودند: »إنَِّ الدُّ
»دعا از نیزه نافذتر است.« 

نَانِ الحَْدِیدِ«  عَاءُ أنَفَْذُ مِنَ السِّ در نقل دیگری فرمودند: »الدُّ
)5( »دعا از نیزه تیزتر نافذتر است.« 

این تعبیر نشان می‌دهد که دعا به‌عنوان ابزاری قدرتمند 
و معنوی برای مؤمن در عرصه‌های مختلف، از جمله مقابله با 

دشمنان، معرفی شده است.
4. دعا؛ سپر مؤمن

آن حضرت همچنین به نقل از امیرالمؤمنین )ع( فرمود:
عَاءُ ترُْسُ المُْؤْمِنِ وَ مَتَى تکُْثِرْ قَرْعَ البَْابِ یفُْتَحْ لکََ«)6(  »الدُّ
»دعا سپر مؤمن است و هرگاه بسیار دری را کوبیدی، به روی 
تو باز شود.« در این روایت، با توجه به تعبیر »سپر بودن دعا«، 

بر کارکرد دفاعی آن تأکید شده است.
5. دعا؛ وسیله دفع بلا و گشایش

عبدالله بن سنان گوید: شنیدم امام صادق )ع( فرمودند: 
َّهُ  عَاءِ فَإنِ عَــاءُ یرَُدُّ القَْضَاءَ بعَْدَ مَا أبُرِْمَ إبِرَْامــاً فَأکَْثِرْ مِنَ الدُّ »الدُّ
ِ عَزَّ  مِفْتَــاحُ کُلِّ رَحْمَهٍ وَ نجََاحُ کُلِّ حَاجَهٍ وَ لَ ینَُالُ مَا عِنْدَ اللَّ
َّهُ لیَْسَ باَبٌ یکُْثَرُ قَرْعُهُ إلَِّ یوُشِــکُ أنَْ  عَاءِ وَ إنِ وَ جَــلَّ إلَِّ باِلدُّ

یفُْتَحَ لصَِاحِبِهِ« )7(
»دعا، قضایی را که سخت مقدر شده است، برمی‌گرداند. 
بســیار دعا کن؛ زیرا دعا کلید هر رحمتی و کامیابی برای هر 
حاجتی اســت و به آنچه نزد خداوند عزوجل است، جز با دعا 
نمی‌توان رسید. هیچ دری نیست که بسیار کوبیده شود، جز 
اینکه امید به گشوده شدن آن برای صاحبش نزدیک باشد.«

این روایت به‌روشنی بر نقش دعا در دفع بلا و شر تأکید 
دارد و برای آن کارکردی دفاعی قائل است.

مواجهه با دشمن؛ دعا برای نابودی یا دعا برای هدایت؟
با توجه به مجموعه احادیث، می‌توان دریافت که مقصود 
از رویارویی با دشــمن به وســیله دعــا، منحصر به نفرین یا 
درخواســت هلاکت نیست؛ بلکه این مفهوم گسترده‌تر است. 
در مجموع، محورهای کلیدی این آموزه‌ها شامل »درخواست 
آمرزش، ثبات قدم و نصرت از خداوند در جنگ«، »دعا برای 

هدایت آنان« و »نفرین بر دشمنان« است.
در آموزه‌های دینــی، نمونه‌هایی از دعا در میدان جنگ 

ذکر شده است:
1. دعا برای استقامت و پیروزی

در قرآن کریم، دعای مجاهدان حقیقی این‌گونه توصیف 
شــده اســت: »و چون ]طالوت و اهل ایمان[ برای جنگ با 
جالوت و سپاهیانش ظاهر شدند، گفتند: پروردگارا! بر ما صبر 
و شکیبایی فرو ریز و گام‌های ما را استوار ساز و ما را بر گروه 

کافران پیروز گردان.« )8( 
همچنین در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: »چه بسیار پیامبرانی 
که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ کردند! آنها هیچ‌گاه 
در برابر آنچه در راه خدا به آنان می‌رســید، سســت و ناتوان 
نشدند )و تن به تسلیم ندادند(؛ و خداوند استقامت‌کنندگان 

را دوست دارد. 
سخنشان تنها این بود که: پروردگارا! گناهان ما را ببخش! 
و از تندروی‌های ما در کارها، چشم‌پوشی کن! قدم‌های ما را 

استوار بدار! و ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان.« 
این آیه نشــان می‌دهد که دعا در جنگ شــامل طلب 

آمرزش، استواری و نصرت از خداوند است. )9(
2. دعای دفع دشمن

امام سجاد )ع( در صحیفه سجادیه، برای پیروزی مرزداران 
و دفع دشمنان، این‌گونه دعا می‌فرمایند:

»... خدایا! به سبب آن امور، دشمنانشان را درهم شکن و 
دست قدرت آن نابکاران را از ایشان جدا ساز و بین دشمن و 
جنگ‌افزارشــان فاصله انداز و بندهای دلشان را از جا برکن و 
میان آنان و آذوقه‌هایشان دوری انداز و در فنون جنگی‌شان 

سرگردانشان ساز و از مقصدشان گمراهشان کن و کمک را از 
آنان ببر و از تعدادشان بکاه و دلشان را از بیم و ترس پر کن 
و قدرتشــان را از فعالیت بر ضد مرزداران بازدار و زبانشان را 
از ســخن علیه آنان ببند و با شکست خوردنشان، گروه پشت 
سرشــان را پراکنده ساز و شکست آنان را مایه عبرت دیگران 
کن و با خواری و زبونی آنان، آرزوهای کســانی را که پس از 

آنان‌اند قطع کن. 
خدایا! زنانشــان را عقیم ساز و صلب مردانشان را خشک 
کن و نســل چهارپایان و گاو و گوسفندشــان را قطع فرما، 
به آسمانشــان اجازه باریدن و به زمینشــان رخصت روییدن 

مده.« )10(
این دعا به‌طور مستقیم برای دفع دشمن و درخواست دفع 

شر، کاستن از دشمنی و رفع خطر است.
3. دعا برای هدایت دشمنان

امام علی )ع( در جنگ صفین، هنگامی که شنیدند عده‌ای 
ِّی أکَْرَهُ لکَُمْ  از یارانش به اهل شام دشنام می‌دهند، فرمودند: »إنِ
أنَْ تکَُونوُا سَبَّابیِنَ وَلکَِنَّکُمْ لوَْ وَصَفْتُمْ أعَْمَالهَُمْ وَذَکَرْتمُْ حَالهَُمْ 
کَانَ أصَْوَبَ فیِ القَْوْلِ وَأبَلْغََ فیِ العُْذْرِ وَقُلتُْمْ مَکَانَ سَبِّکُمْ إیَِّاهُمْ 
اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَناَ وَدِمَاءَهُمْ وَأصَْلحِْ ذَاتَ بیَْنِنَا وَبیَْنِهِمْ وَاهْدِهِمْ 
مِــنْ ضَلَلتَِهِمْ حَتَّى یعَْرِفَ الحَْقَّ مَنْ جَهِلهَُ وَیرَْعَوِیَ عَنِ الغَْیِّ 

وَالعُْدْوَانِ مَنْ لهَِجَ بهِِ« )11( 

دعا »سلاح مؤمن«، »ستون دین« و »نور آسمان‌ها و زمین« 
خوانده شده است. )1( احادیث ارائه‌شده نشان می‌دهد که دعا 
به‌عنوان ابزاری مؤثر برای مؤمن در مواجهه با دشمنان معرفی 
شــده اســت. محورهای کلیدی این احادیث بر اهمیت دعا 
به‌عنوان عملی نیرومند و معنوی، درخواست از خداوند برای 
دفع شر و همچنین طلب یاری در برابر تهدیدات تأکید دارند.

1. دعا به‌عنوان سلاح و ابزار مبارزه
امام صادق )ع( از پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( نقل 
حٍ ینُْجِیکُمْ مِنْ أعَْدَائکُِمْ وَ یدُِرُّ  ُّکُمْ عَلىَ سِــاَ فرمودند: »ألََ أدَُل
حَ  َّکُمْ باِللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَإنَِّ سِــاَ أرَْزَاقَکُمْ قَالوُا بلَىَ قَالَ تدَْعُونَ رَب

عَاءُ« )2( المُْؤْمِنِ الدُّ
»آیا شــما را به ســاحی راهنمایی نکنم که شــما را از 
دشــمنان رهایی دهد و روزی شــما را فراوان سازد؟ عرض 
کردند: چرا. فرمود: پروردگارتان را در شب و روز بخوانید؛ زیرا 

سلاح مؤمن دعا است.«

»من خوش ندارم که شما دشــنام‌دهنده باشید، اما اگر 
کردارشــان را توصیف و حالات آنــان را بازگو می‌کردید، به 
سخن راســت نزدیک‌تر و عذرپذیرتر بود. خوب بود به جای 
دشنام آنان می‌گفتید: خدایا خون ما و آنها را حفظ کن، بین 
ما و آنان اصلاح فرما و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت 
کن، تا آنان که جاهل‌اند، حق را بشناســند و آنان که با حق 

می‌ستیزند، پشیمان شده و به حق بازگردند.«
4. نفرین کردن دشمن

در مواردی که دشمن پس از اتمام حجت، بر کفر و ظلم 
خــود اصرار می‌ورزد، مباهلــه و نفرین - که خود نوعی دعا و 
درخواســت از خدا برای رســوا کردن و مجازات ظالم است - 
به‌عنوان آخرین حربه مطرح می‌شــود. »هرگاه بعد از علم و 
دانشــی که )درباره مسیح( به تو رسیده، )باز( کسانی با تو به 
محاجّه و ســتیز برخیزند، به آنها بگو: بیایید ما فرزندان خود 
را دعوت کنیم، شــما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را 
دعوت نماییم، شــما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت 
کنیم، شما هم از نفوس خود؛ آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا 

را بر دروغگویان قرار دهیم.« )12(
نتیجه

احادیــث متعددی بر نقش محوری دعــا در رویارویی با 
دشــمنان و سختی‌ها تأکید دارند. در این روایات، دعا نه‌تنها 
به‌عنوان یک عمل عبادی، بلکه به‌عنوان ابزاری مؤثر و کارآمد 
معرفی شده است که می‌تواند در مقابله با دشمنان کارساز باشد.

این متون بیان می‌کنند که دعا سلاحی برای مؤمنان است 
که با توسل به آن می‌توانند از گزند دشمنان در امان بمانند و 
بر مشکلات فائق آیند. استفاده از دعا به‌عنوان ابزاری جامع و 

معنوی در تقابل با دشمن، مفهومی گسترده دارد. 
ایــن مفهوم هم شــامل دعا برای طلب یــاری، هدایت، 
استقامت و پیروزی از خداوند می‌شود؛ مانند دعاهای مجاهدان 
در میدان جنگ، و هم در مرحله نهایی و پس از اتمام حجت 
می‌تواند شــامل درخواست از خداوند برای رسوایی و مجازات 

دشمن سرسخت )نفرین( باشد. 
تأکید روایات بر کارســازتر بودن دعا از شمشیر، بر نقش 
تعیین‌کننده عامل معنوی و ارتباط با خداوند در سرنوشــت 

نبردها دلالت دارد.
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 محمدرضا حاجیانی

صلح در لغت به معانی متعددی از جمله آشتی، مسالمت، 
سازش، سازگاری و مانند آن آمده است. )1( 

در قرآن کریم مفهوم صلح با واژگانی مانند صلح، ســلم، 
هُدنه و امنیت آمده است. )2( در نگرش قرآنی به صلح، مفاهیم 
گسترده‌ای مورد نظر قرار می‌گیرد که از روابط فردی، خانوادگی 
تا اجتماعی و بین‌المللی را شامل می‌شود؛ به‌عنوان نمونه قرآن 
می‌فرماید: »و اگر دشمنان به صلح گرایند، تو هم به صلح گرای، 

و بر خدا توکل کن، که یقیناً او شنوا و داناست.« )3( 
این آیه به صلح با دشــمنان در صــورت تمایل آنان به 
صلــح، تصریح دارد. البته مفهومــی که در آیه به آن تصریح 
شده، »سلم« است که به معنای آشتی و نرمش تفسیر شده 
 اســت. )4( در برخــی از آیات قرآن بر صلــح مقتدرانه تأکید 

شده است. 
از جمله می‌فرمایــد: »مگر آنان که به گروهی که میان 
شما و ایشان پیمانی ]چون پیمان متارکه جنگ یا پیمان‌های 
دیگر[ است بپیوندند، یا در حالی که سینه‌هایشان از جنگیدن 
با شما یا قوم خودشان به تنگ آمده باشد به نزد شما آیند و 
اگر خدا می‌خواســت قطعاً آنان را بر شما مسلط می‌کرد، در 
آن صورت به‌طور یقین با شما می‌جنگیدند. پس اگر از شما 
کناره گرفتند و با شما به جنگ برنخاستند و پیشنهاد صلح 

تفاوت مفهوم صلح با آتش‌بس
و آشتی دادند، ]به آنان تعدّی نکنید که[ خدا در این صورت برای 

تجاوز به آنان راهی برای شما قرار نداده است.« )5(
 گفته شده شأن نزول این آیه، ماجرای قبیله اشجع و بنی‌ضمره 

بود که در حوالی مدینه زندگی می‌کردند و بیم تجاوز آنان می‌رفت، 
اما به پیامبر )ص( پیشنهاد صلح دادند )6( و این صلح، به دلیل اقتدار 

نیروهای اسلام برقرار شد. 
به‌طور کلی در زبان قرآن، مفهوم صلح، عام است و شامل روابط 
فردی و اجتماعی می‌شود، اما مفهوم »سِلم« درباره روابط خارجی 
جامعه اســامی کاربرد دارد. )7(  کاربردهای دیگری نیز برای این 

واژگان وجود دارد که از بحث ما خارج است.
مفهوم‌شناسی آتش‌بس

آتش‌بس )cease_fire( پایان‌دهی کلی به عملیات مسلحانه 
بر اساس اصول کلی حاکم بر ترک جنگ است. در زبان دیپلماتیک 
کنونی، این اصطلاح را در جایی به کار می‌برند که طرفین نزاع در 
وضعیتی نباشند که به بستن موافقت‌نامه رسمی ترک مخاصمه منجر 
شود. )8(  گاهی مفهوم ترک جنگ )armistice( نیز برای پایان‌دادن 

نزاع و مخاصمه میان دو کشور به کار می‌رود. 

قطع جنگ، اگرچه می‌تواند به‌صورت نیمه‌رســمی به پایان 
جنگ منجر شود، اما از نظر حقوقی پایان جنگ به شمار نمی‌آید؛ 
بنابراین ممکن است حملاتی از جانب طرفین به قلمرو، کشتی‌ها و 
سایر اموال و متعلقات دیگری انجام شود. به‌طور کلی ترک جنگ 
 و آتش‌بــس به‌عنوان مقدمه‌ای برای انعقاد رســمی پیمان صلح 

تلقی می‌شود. )9(
صلح و آتش‌بس در حقوق بین‌الملل

صلــح در حقوق بین‌الملــل، فرایند خاصی دارد که شــامل 
معاهده‌ای درباره موارد ذیل است؛ پایان عملیات جنگی؛ ایجاد دوباره 
روابط صلح‌آمیز میــان دولت‌های متخاصم؛ حل‌وفصل اختلافاتی 
که منجر به شــروع عملیات جنگی شده‌اند؛ حل اختلافات ارضی؛ 
محدودیت‌سازی سلاح‌ها یا تکلیف به خلع سلاح؛ استرداد زندانیان 
و اسرای جنگی طرفین؛ پرداخت غرامت برای خسارات جنگی. )10( 
روش معمول ایجاد صلح در روابط بین‌الملل، انعقاد معاهده صلح 
است که از طریق روش‌های دیپلماتیک انجام می‌شود، اما مواردی نیز 
وجود دارد که بدون برقراری معاهده و صرفاً از طریق اعلام آتش‌بس 
و یا ترک یک‌جانبه جنگ انجام شده است؛ به‌عنوان نمونه آتش‌بس 

هند و پاکستان در سال 1965 میلادی و یا آتش‌بس ویتنام در سال 
1973 از جمله این موارد است.

تفاوت صلح با آتش‌بس و ترک جنگ
بر اساس آنچه بیان شد، صلح شامل تشریفاتی مانند امضای 
معاهده است که مواد آن منافع و اهداف طرفین را تضمین می‌کند. 
گاهی سازمان‌های بین‌المللی نیز پشتوانه معاهدات صلح قرار 
می‌گیرند تا بقای آن را تضمین کنند؛ از این رو سازش برخاسته از 
صلح، پایدار است و ممکن است سالیان و حتی سده‌ها، تضمین‌کننده 

امنیت طرفین باشد. 
در نقطه مقابل، آتش‌بس یا ترک جنگ، به‌صورت غیررسمی بر 
پایان جنگ دلالت دارد. این نوع از متارکه جنگ، شکننده و متزلزل 
است و می‌تواند به‌راحتی از سوی یک یا دو طرف، نقض شود و حتی 

در زمان آتش‌بس نیز امکان تبادل آتش وجود دارد.
نتیجه

مفاهیم متعددی بر صلح و ترک جنگ دلالت دارد. مفهوم صلح 
و سِــلم در قرآن کاربردهای متعددی دارد. صلح، بیشتر به اصلاح 
روابط فردی و خانوادگی اختصاص دارد، اما مفهوم سِــلم به روابط 

بین‌المللی اشاره دارد. در حقوق و روابط بین‌الملل، صلح همراه با 
تشــریفاتی مانند امضای توافق‌نامه صلح و تضمین رعایت آن از 
سوی نهادهای بین‌المللی است، اما آتش‌بس یا ترک جنگ، پایان 
غیررسمی درگیری‌های نظامی است و می‌تواند به‌سهولت از سوی 

طرفین مورد نقض قرار گیرد.
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